
 
 

 

  

 

 و یتعالحق با کامل انسان تیسنخ یبررس

 ∗نیصدرالمتأله نگاه در او از استخلاف

  ∗∗سید مجید میردامادی

 چکیده

 نظردر  استخلاف از او تعالی وموضوع این جستار، بررسی سنخیت نفس انسان با حق
سان با نفس ان؛ شوندتبیین می ها و مسائلی طرح وصدرالمتألهین است. در این تحقیق، پرسش

؟ تعالی انتخاب شده استچه مناسبتی دارد؟ چرا انسان کامل به عنوان خلیفه جامع حقتعالی حق
 فعل، مثال و مظهر نفس انسان از حیث ذات، صفت وکه  رسددر پاسخ، این مدعا به ثبوت می

سان ان تعالی وتام اسماء و صفات اوست. سنخیت بین حق تعالی است و انسان کامل، مظهرحق
 ل ومثا ،رسد و انسان کاملاشتداد وجودی نفس در قوس صعود، به فعلیت می و تطور کامل، با

عال، اف تعالی در ذات، صفات واساس سنخیت انسان کامل با حق شود. برتعالی میمظهرتام حق
گردد. روش این پژوهش، تعالی میوی خلیفه جامع حقو استخلاف انسان از حق تعالی، توجیه 

ند از: حق اترین نتایجی که این تحقیق به آنها دست یافته عبارتممه تحلیلی است و، توصیفی
مرآتیت ؛ تعالی هستندمرآت حق و مظهر اشیاء از جمله نفس، ظل و؛ تعالی، مرآت اشیاء است

 ؛وجودی تکاملی است تطور نفس دارای درجات و؛ تعالی استنفس، سبب معرفت به حق
نخیت اساس س بر؛ ، ثابت است«مل علی شاکلتهکل یع»اساس کریمه  مناسبت فعل و فاعل، بر

                                                           
 ـ نوع مقاله: علمی، پژوهشی.22/20/2002ـ تاریخ پذیرش مقاله: 02/05/2002تاریخ دریافت مقاله:  ∗
/ ة نمایندگی خراسان. مشهد. ایرانجامعة المصطفی العالمیگروه فلسفه و کلام اسلامی استادیار  ∗∗

majid_mirdamadi@miu.ac.ir 

Biannual journal of Theology journal 

Vol.10, No.19, Fall & Winter 2024 

157-190 

 «کلام پژوهشـنامه»دوفصلنامه علمی 

 1402پاییز و زمستان هم/ نوزد شمارههم/ د سال

190-157 



 

 

می
عل

ه 
ام

صلن
وف

د
 «

لام
 ک

مه
شنا

وه
پژ

» /
ل 

سا
د

م/ 
ه

زم
و 

ز 
ایی

پ
ن 

ستا
20

41
 

851 

تعالی در ذات،صفات و افعال و مظهریت تام وی در اسماء فاعل و انسان کامل با حق بین فعل و
 تعالی است.از واجب تعالی، انسان کامل، خلیفه جامع حق

 .نیصدرالمتأله استخلاف، ت،یمظهر ت،یسنخ کامل، انسان ،یتعال حق ها:کلید واژه

 قدمهم

س  تعالی، از منظرانسان با حق  2موضوع این تحقیق، بررسی سنخیت نف
عالی تآیا انسان با حقکه  شود این استصدرالمتألهین است. پرسشی که طرح می

 و وجه حق تعالی، سبب و فرض سنخیت بین انسان و دارای سنخیت است؟ با
تعالی ا حقچگونگی آن مورد سؤال است؟ چگونه از میان موجودات تنها انسان ب

خصوصیت وجود انسان  را به مرتبه و توان مسانخت مزبورآیا می سنخیت دارد؟
 اینکه وجه استخلاف انسان کامل از حق تعالی چیست؟  مربوط دانست؟ و

ه تعالی را بتوان مدعای مسانخت انسان با حقمی های مزبوردر پاسخ به پرسش
انسان، بر اساس قابلیت ذاتی و مرتبه وجودی خاص از میان  .ثبوت رساند

 تعالی است. ذات انسان مرآت ذات حق تعالیموجودات، مظهر و مثال و مرآت حق
 فعل انسان، مثال، مرآت و مظهر تعالی وصفات حق صفات انسان، مثال و مظهرو 

 .تعالی استفعل حق

 ، اصل موضوعی و«تعالی استحقنفس انسان، مظهر و مرآت »تصدیق به گزاره 
استخلاف انسان کامل از حق تعالی  مبداء تصدیقی اثبات مبداء وجود و معاد و

 .است

الغایات و معاد و العلل و غایتوجود و علت أشناخت نفس، باب شناخت مبد
عنه، مبنا و اساس استخلاف سنخیت خلیفه با مستخلفاست.  مسائل دیگر

 اشیاء، مظهر وصف یا اوصافی از حق تعالی هستند. هر یک ازو  تعالی استحق

                                                           
ای عربی است و در لغت معانی گوناگونی دارد. از جمله معانی آن، خون، جسد، ذات و نفس واژه.  2

(؛ نفس برجوهر بخاری لطیف که حامل ۳۲۱-۳۲۲: ۸۰۴۱منظور/ باشد)ابنحقیقت هر چیز و روح می
شود.)جرجانی/ نامد، اطلاق میقوه حیات، حس و حرکت ارادی است و حکیم آن را روح حیوانی می

: ۸۰۴۱شود.)حسینی جزائری/ / ( نفس بر نفس ناطقه به اعتبار تعلقش به بدن اطلاق می۸۴۱: ۸۲۴۱
 (22-21ه / 2228/  8( نفس، کمال اول برای جسم طبیعی آلی است.)شیرازی/ ج۸۱۴
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تعالی است. به وزان شدت انسان کامل، مظهر جامع و تام اوصاف و اسماء حق
شود و انسان کامل، وجود، مظهریت موجود برای اسماء و اوصاف کمالی، افزون می

الوجود، شدیدترین وجود و واجد کمالات وجودی به حسب وجود بعد از واجب
 وحق تعالی وجود دارد.  لذا سنخیت تام بین او ،ب مادون استمرات

 مبادی مسئله تحقیق .1

 تطور وجودی نفس و مظهریت اسماء. 1 .1

نفس انسانی دارای تطور وجودی است؛ تطور وجودی نفس برمبنای اصالت 
این  رب .شودحرکت جوهری استکمالی توجیه می تشکیک خاصی مراتبی و وجود و
متألهین برای نفس انسان، برحسب مرتبه وجودی، درجات و منازلی صدرال اساس،

 یابد.باشدت وجود، ارتقاء می که از نخستین منزل آغاز و 2،قائل است

محسوسات است و مادام که انسان در منزل  به نظر وی نخستین منزل نفس، درجه
بعد از خزد. کرمی است که در داخل زمین می مانند جسمانی است، حکم او عینا  

آن، درجه ادراکات خیالی است و مادام که انسان در این مرتبه است، حکم سایر 
حیوانات فاقد شعور و ادراک عقلی را دارد و بعد از آن، مرتبه موهومات است و 
انسان در این مرتبه، حیوانی کامل در حیوانیّت است که بعد از طی مراتب مذکور به 

د گنجخیال نمی کند که در حس واموری را ادراک می یابد وعالم انسانیّت ارتقاء می
 هاست.ترسد و مراقب آناموری که به وقوع نپیوسته، می از و

حالی را طالب سرای اخروی وجویای بقای ابدی  در چنین ملاصدرا انسان  
، کند و حقیقت انسانیتصدق می کند که اسم انسان به حقیقت بر اوتوصیف می

                                                           
اش، بدنی مادی است؛ مانند سایرصورت های نوعی سپس از حیث، ذات نفس انسانی در اول نشئه.  2

نفس ... کندو در مرحله بعد هنگام مرگ از اجسام مادی از حیث ذات و فعل مفارقت می گرددمجرد می
آدمی مادامی که جنین و در رحم باشد، در درجه نفوس نباتی است و هنگامی که از رحم خارج شود، تا 

تعد سگردد وهرگاه مدوره بلوغ صوری به منزله نفوس سایرحیوانات است؛ پس از آن مرحله، نفس ناطقه می
 (290-292 :2125، ) همویابد.باشد وتوفیق الهی مساعدت کند، به مرحله نفس قدسی ارتقاء می
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نفخت فیه من »شریفه  خدای متعال است که در آیههمان روح منسوب به 
روی  ( به آن تصریح شده است و در همین عالم درهای ملکوت بر 22 :ص«)روحی

های جسمانی را با دید ملکوتی گردد و ارواح مجرد از قالبچنین انسانی باز می
 ای هستند که بزرگانارواح مجرد، صور عقلیه مجرده و مفارقه .کندمشاهده می

رؤسای پیشینیان اهل سیر و سلوک و  اصحاب معارج الهی از اساطین و حکماء و
 اند.ها را مشاهده کردهعرفان و حکمت آن

باشد انسانی در بلندی و پستی، به قدر مقام و مرتبه ادراک او می منزلت هر مقام و
الناس ابناء »فرماید: است که می منینؤمقصود امیرالم این همان معنی و و
( 282/ 2: 2001، )مجلسی.«ای است که داردکس در بند اندیشه هر؛ ایحسنونم

پس انسان در همین صورت انسانی، همواره با یکی از این امور)احساس، خیال، 
از این درجات و مراتب گذشت، از سنخ ملائکه  وهم(، قرار خواهد داشت. اگر

که خدای متعال برای ملائکه نیز درجات و مقاماتی است، چنان  گردد ومی
 هیچ کس از ما نیست جز؛ (260: صافات«)ا الا له مقامٌ معلومما منّ  و»فرماید: می

 .آنکه مقام معینی دارد

عوالم نامبرده، منازل مسافرت انسان از جهانی به جهان دیگر است تا از حضیض 
 عشاق الهیاز درجه ملائکه به درجه  بهائم به اوج درجه ملائکه، ارتقاء یابد و درجه

مقامی است که انبیا و اولیاء الهی در  این، آخرین درجه کمال انسانی و ارتقاء یابد و
 (100-112: 2106ند.)شیرازی، اآن سهیم و مشترک

یان این گونه ب« مبدأ و معاد» تحول نفس را در کتاب و صدرالمتألهین مراحل سیر
 کندمی

 گانه، بالقوهت سهئادر نشنفس انسانی در مبادی تکون و اوایل خلقت خود 
است، زیرا نفس قبل از قوام وجودش در مجموع ادراکات خود برای اتصال به 

گانه، در مکمن امکان و کتم خفاء است. مجموع ادراکات نفس عوالم سه
ند از حس برای ادراک محسوسات و خیال برای ادراک عالم غیب و اعبارت

تعالی و برای نفس در جبروت حقعقل برای ادراک عالم ربوبیت و  ملکوت و
 (۵۵۱: 2180، همو).ت، مراتبی استئاتحصیل هر یک از نش
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با تکامل وجودی نفس، نفس واجد معانی بیشتری خواهد بود؛ بر اساس اصالت 
تر هرچه وجود کامل ،ضعف شدت و نقص و وجود و تفاوت موجودات در کمال و

افعال  و مبداء آثار شود وآن انتزاع می از تر باشد، معانی و صفات کمالی بیشترقوی و
 فات واکثر بودن ص باشد، با ترشریف و تربیشترخواهد بود، بلکه وجود هرچه کامل

 ترضعیف تر وهرچه وجود ناقص است و فردانیت آن شدیدتر نعوت آن، بساطت و
 ی تغایراست؛ حت ترتضاد نزدیک و به قبول تکثر و باشد، نعوت و اوصاف آن کمتر

شود، در وجود شدید، موجب تضاد آن معانی در وجود ضعیف می در عانی متکثرم
 و «ممیت» و «محیی» و «مضل» و «هادی»نتیجه مغایرت اسماء متقابل مانند 

برای موجود ضعیف،  «قهار» و« غفار» و« اخر» و «اول» و «اسطب» و «قابض»
ضلالت  مانند هدایت وها آن مظاهر و تعاند موجودهایی است که آثار سبب تضاد و

ابدان  ارواح و موت و حیات و شیطان و ، بلکه مانند ملک ودر آنها وجود دارند
 (202-208/ 6: 2186همو، است.)

تحول وجودی، پس از فراهم شدن زمینه  و با تطور نتیجه مطلب این است که
لی تعامظهریت نفس برای اسماء و اوصاف حق تعالی، مظهریت بالفعل اسماء حق

اد امتد مبانی حکمت متعالیه، نفس در طول و گردد. بر اساسرای وی حاصل میب
شود تا در حرکت جوهری و اشتدادی تکاملی، مراتب شدیدتری از وجود را دارا می

نهایت از مرحله نفسیت)که نوعی اضافه وجودی به بدن است( خارج شود و به 
 2مرتبه تجرد تام عقلی واصل گردد.

                                                           
إلی حد طبیعة و  -النفس الإنسانیة مع وحدة وجودها و هویتها لها درجات ذاتیة من حد العقلر.ک:  .2

و کل واحد من هذه الحس فلها مقام فی عالم العقل و مقام فی عالم المثال و مقام فی عالم الطبیعة 
المقامات الثلاثة أیضا متفاوت الدرجات قوة و ضعفا و کمالا و نقصا فحس یکون أقوی أشد من حس آخر 
فی باب الحس کالبصر أقوی من السمع و کذا خیال أقوی و أنور من خیال آخر فی باب التمثیل و عقل 

یرة المقامات رفیعة الدرجات فإذا أشرف و أوضح من عقل آخر فی باب التعقل فهی مع صرافة وحدتها کث
کانت النفس حالها کذلك فالعقول أولی بهذا الحال فعلی هذا القیاس حال کل عقل فی وحدته الجمیعة 
المنطویة فیها مراتب و حدود غیر متناهیة فرضیة موجودة بوجود واحد إجمالی أعلاها و أشدها هو ما یلی 

ما هو تحته و یتلوه فی سلسلة الإبداع و  -هو ما یلیه أعلی مراتب أدون مراتب ما هو فوقه و أدناها و أنقصها
إن سألت عن الحق فالعقول القادسة علی تفاوت طبقاتها طولا و عرضا کلها من المراتب الإلهیة و الشئون 
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 رابطه ذاتى بین فعل و علت فاعلى دى وسنخیت وجو. 2 .1

مناسبت و سنخیت وجودی بین مطلق فاعل تعالی، بر اساس سنت تکوینی حق 
که عنوان اند میان فعل و فاعلش حکماء گفتهباره ؛ دراینو فعل وی، وجود دارد

ای ذاتی است که با آن رابطه، وجود سنخیتی وجودی و رابطه ،معلول و علت دارند
ل وجود فاع از ترای پائینکند که گویا یک مرتبه نازله و درجهعمل طوری جلوه می

دهد که گویا رابطه مذکور به عکس، وجود فاعل را چنان جلوه می است و سنخیت و
 .ای از وجود فعل استفاعل، مرتبه عالیه

اند طوری که گفتهه ب ،گونه استتشکیک وجود، مطلب ایناصالت و  بر بنا
اگرمیان فعل که معلول و فاعل که علت است هیچ ارتباط و مناسبتی ذاتی و 
خصوصیت واقعی که این فعل را مختص آن فاعل و آن فاعل را مختص این فعل 

 بایست نسبت فاعل به فعل وی با نسبت او به غیر آنکند، وجود نداشته باشد، می
ید غیر فاعل، یکسان باشد و نبا فعل، برابر باشد و همچنین نسبت فعل به فاعل و

( 269/ 21: 2120معنا داشته باشد فعلی را به فاعل معینی نسبت دهیم.)طباطبایی، 
فاعل  هر فعل خاصی از فاعل خاص ناشی است و هر گونه نیست وکه ایندرحالی

 فعل خاص را دارد. خاصی، فقط اقتضای صدور

                                                           
رَجات  ذُو الْعَرْش  وأما تعددها لأجل تعدد آثا یعُ الدَّ رها من الصمدیة و السرادقات النوریة لأنه سبحانه رَف 

فذلك لا یقدح فی وحدتها فی الوجود بل إنما یوجب ذلك  -الأفلاك و غیرها من أنواع البسائط و المرکبات
باعتبار الشدة و الضعف و العلو و الدنو و الکمال و النقص فتفعل بالأشرف  -کثرة الجهات و الحیثیات فیها

ن طبقات الأجرام کالفلك الأعلی و ما یتلوه الأشرف من الطبائع و بالأخس الأخس منها و بالأعلی الأعلی م
و بالأدنی الأسفل منها کالأرض السفلی و ما یعلوها و کذا قدمها و دوامها ببقاء الله تعالی ینافی حدوث 

وأقمنا البرهان القاطع الخالی عن  -العالم و تغیر ما سوی الله جمیعا کما اتفق علیه جمیع أهل الملل
ما بعد أشد إیضاح. و ذلك لما أشرنا إلیه مرارا آنها من حیث ذاتها من ل و ازم الجدل کما سنوضحه أیضا فی

الأحدیة و الشئون الإلهیة و هی لوامع وجهه تعالی و تجلیات نوره و أما من حیث نسبتها إلی ما یصدر عنها 
فی  علی التدریج و التجدید من خلق جدید فهی حادثة من هذه الجهة متجددة لأن العلة مع المعلول

الوجود من جهة ما هی علة له فلا محالة یتجدد بتجددها لکن کیفیة هذا التجدد من جانب العلة الثابتة 
کثر النظار ویسهل علی من وفق له من  الذات و نحو ارتباط المتغیر بالثابت الذات مما یصعب إدراکه علی أ

 (252 -256، ص: 2تا: ج، بیشیرازیذوی الأبصار. _)
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و ارادی و به  بین فاعل طبیعی شخص فعل به شخص فاعل معین، قوام دارد و
مختار و صدور فعل وی، رابطه ضروری وجود دارد و در فاعل  تعبیری فاعل موجب و

 که جزء اخیرعلت تامه است، فعل قیام صدوری به فاعل دارد. ارادی با اختیار

در ذات فاعل موجود است.  شود در مرتبه قبل به وجهیفعلی که از فاعل صادر می
 صرافت العلل همه موجودات است و در عین بساطت وةعل تعالی علت فاعلی وحق

ماامره انّ »فرماید: تعالی در آیه کریمه میوجود، واجد همه مراتب وجود است؛ حق
گونه تعالی این(؛ همانا امر حق81 :یس«)ان یقول له کن فیکون ه شیئا  اللّ  اراد اذا

 .شودرا اراده کند و بگوید: موجود باش، موجود می ئیهرگاه الله شیاست که 

تعلق  یءاراده به وجود آن ش کند ولحاظ می ، آن راءتعالی قبل از ایجاد شیحق
و  ،متمیز و خاص ءتعالی شیشود متعلق اراده حقگیرد. از آیه شریفه فهمیده میمی

مفاد بنابر گیرد. ست، قرار میکه به نحوی دارای وجود علمی ا مجهول نه مبهم و
ساطت، ب ، واجب تعالی به نحو«منها ءکل الاشیاء ولیس بشی ةبسیط الحقیق»قاعده 
 /2؛ همان: 220/ 6: 2186؛ همو، 168/ 2تا: ، بیهمه اشیاء است.)همو واجد

12) 

تعالی موجود است و همان از اجمالی بسیط در ذات حق نتیجه اینکه فعل به نحو
ساری وجاری است؛ نفس  شود و قاعده مزبوردرمورد نفس نیزصادر میمبداء فیض 

النفس فی وحدتها »انسان بر اساس مبانی اصالت و وحدت سنخی وجود و قاعده 
 ه ظهورحق تعالی است ک یعنی عالم وجود با ، به مثابه نسبت انسان کبیر«کل القوی

پانوشت ، 225/ 2: رجوع کثرت به وحدت است.)همان وحدت ذات در کثرت و
 (81و12/ 9: 2129؛ همان، سبزواری

ها نیست و با قوه مدرکه اعضاء، خالی از آن قوا و تجرد از بدن و نفس با وحدت و
 به این معنی که هیچ هویتی برای قوا غیر ،محرک حیوانی یا طبیعی، مباینتی ندارد و

: 2186و، هویت نفس، نیست، زیرا وحدت نفس، نوع دیگری از وحدت است.)هم
زیرا نفس به مجموع اسماء تنزیهی ،آن، وحدت حقه ظلی است ( و122/ 6

طور  همان ،شودوتشبیهی متعلم است و به صفات طبایع در مقام نازل، متصف می
گردد. بنابراین نفس، اصل که به صفات روحانیین در مقام شامخ، متصف می
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 خلیفه، ناگزیر یفه اوست وکه ظل الله تعالی و خل محفوظ در همه قوا است همچنان
 تعلیقه سبزواری( ،دارای صفات مستخلف است.)همان

آنجایی که علت فاعلی، وجود معلول را اقتضاء دارد و وجوددهنده آن است،  از
ناگزیر باید آن، واجد کمال وجودی معلول و معلول، ممثل و مجسم کننده وجود 

تر لمتالهین به وجهی دقیق و لطیفای باشد. همین معنا را صدر اعلت در مرتبه نازله
فرماید که معلول در هست شدن، به علت فاعلی محتاج است و ذاتش بیان می

وابسته و مربوط به فاعل است و با اینکه این فقر، جزء ذات معلول است، معنا ندارد 
که از مرحله ذاتش عقب افتاده و بعد از وجود آن، موجود شود و از هم جدا باشند، 

شود و نیاز از علت وخود، مستقل از آن میچنین صورت، ذات معلول، بیچه در 
در چنین فرضی، معلول، معلول نخواهد بود و این، خلف فرض است، چون فرض، 
معلول بودن معلول است، پس وقتی ذات معلول جدای از فقر نبوده و فقر عین ذاتش 

بط به علت است، باشد، پس از وجود، جز وجودی که رابط و غیرمستقل وعین ر
بیند، در حقیقت ای ندارد و استقلالی که آدمی در بدو نظر در وجود معلول میبهره

ود کند، پس وجاستقلال او نیست، بلکه استقلال علت او است که در او مشاهده می
معلول از وجود علت خود، حکایت نموده و آن را در همان حدی که خود از وجود 

 سازد.دارد، مجسم می

گذارد که قرآن کریم موجودات ت در آیات قرآنی، تردیدی برای انسان باقی نمیدق
ها وجود دارد، آیات خدای تعالی دانسته که اسماء و را با همه اختلافی که در نوع آن

آنکه در اصل وجودش و  هیچ موجودی نیست جز سازند وصفات او را مجسم می
کننده به ساحت اشاره الی وجهتی از وجودش فرض شود، آیت خدای تع در هر

یعنی دلالت کننده است، از  ،عظمت و کبریایی اوست، و آیت که به معنای علامت
بدون  ای فانی در صاحب آیت است واین جهت آیت است که وجودش، مرآت و آینه

او، استقلال ندارد، زیرا اگرمعلول در وجود یا جهتی از جهات وجودش مستقل 
این، خلف فرض است،  بود وکننده به سوی او نمیدلالت بود، آیت، نشانگر ومی

 ،ها آیات خدایندزیرا فرض این است که وجود موجودات وتمامی جهات وجودی آن
بنابراین موجودات از این جهت که مخلوق اویند، افعال اوهستند، افعالی که با 
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ا ر کنند و صفات علیای اوهستی و صفات هستی خود، هستی خدا را حکایت می
نه  ،دهند و اینکه فعل، همیشه هم سنخ فاعل است، به همین معنا استنشان می

اینکه فعل، واجد هویت فاعل بوده ومانند حقیقت ذات او باشد، زیرا این سخن، با 
ی که از ئهرشی(  220/ 21: 2120بداهت و ضرورت، مخالف است.)طباطبایی، 

 تعالیباره، حقاینکند. درمیفردی ظاهرمی شود، برآنچه در نفس اوست، دلالت 
ه: »فرمایدکریمه می در آیه  بگو پیامبرای ؛ ( 80 :اسراء«)قُلْ کلٌّ یعْمَلُ عَلی شاکلَت 

 کس جزولایعمل إلا ما یشاکله، هیچ .هر کس بر اساس شاکله خود عمل می کند
 شاکله خود عمل نمی کند؛ فعل وهرشیی که از انسان ظهوروبروزمی یابد، نشانه بر
حاکی از شاکله فاعل است. در انسان، تکرارافعال، موجب حدوث ملکات  و

ای که در نفس انسان تحقق یابد، دارای آثاری است و در عوالم هرملکه شود ومی
الی تعدنیا، برزخ و قیامت، به صورت مناسب آن متصورمی شود؛ این است که حق

ه: »فرمایدمی ای پیامبر اعمال  یعنی بگو؛ ( 80: اءاسر«)قُلْ کلٌّ یعْمَلُ عَلی شاکلَت 
کس دارای  پس هر، شودفعلیت موجود است، صادر می شما طبق آنچه شاکله و

عمل صالح است و به دعوت حق،  به کلمه حق و شاکله عادل است، اهتدای او
شود و هر کس دارای شاکله ظالم باشد، بر وی قول حق وعمل صالح، منتفع می

تبارک -شود. الله عوت حق، جزخسارت عاید وی نمیشنیدن د سخت است و از
گاه است به کسی که شاکله  و که رب است و به ضمایر -وتعالی درون اشخاص، آ

تر به قول حق است، نزدیک دارای طریق هدایت بیشتر و عدل دارد و
گاه  (291/ 21: 2161تراست.)طباطبایی، آ

 :دنویسرازی می فخر

اینکه نفوس ناطقه انسانی در ماهیت اختلاف دارند،  آیه شریفه دلالت دارد بر
زیرا خدای تعالی در آیه قبل از آن بیان فرمود که قرآن نسبت به برخی نفوس، 

ی خوار رحمت و نسبت به برخی دیگر، سبب خسارت، خزی و سبب شفا و
ه  : »فرمایداست. به دنبال آیه قبل، می  (80 :اسراء«)قُلْ کلٌّ یعْمَلُ عَلی شاکلَت 

هوشمندی و  ذکاء و معنایی که در آن قرآن ظهوردارد، این است که آثار و
 و ضلال، سزاوار نفوس کدر پاک و آثارخزی و و کمال، سزاوار نفوس طاهر

نفوس در ماهیت،  ظلمانی است. این سخن در فرضی تمام است که ارواح و
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ن از دارای اشراق نور و در قرآ مختلف باشند؛ یعنی برخی از نفوس صاف و
و ظلمانی  برخی از نفوس، کدر دارد و ، ظهور«علی نور نورٌ »ها در تعبیر آن

نکال  نکال بر ظلال و قرآن درباره آنها ظلال بر هستند که ظاهر
 ( 12 /22: 2002، است.)فخررازی

ه   قُلْ کلٌّ یعْمَلُ عَلی»در تفسیر دیگری، ذیل آیه شریفه  ( چنین 80 :اسراء)«شاکلَت 
 شده است:  ذکر

د، کننبرحسب نیت خود عمل می -اعمّ از الله و افراد بندگان-یعنی بگو همه 
ه او است. یا معنای آیه این حال انسان و مقام و سجیّ  یعنی نیت، نشان دهنده

ضای کند که مقتکس عملش را بر نیت و فعلیتی از نفسش بنا می است که هر
فعلیت بشریت خود دارای یک  حال و مقام او است. بدان که انسان برحسب

نوع و یک حدّ است، ولی برحسب باطن، دارای انواع متباین بالقوه است که 
گاه برحسب باطن،  است؛ پس هر نوع آن دارای حدّی غیر حد نوع دیگر هر

وقتی انسان بالفعل یکی از درندگان، چهارپایان،  شود، مثلا  بالفعل نوعی می
وقت بخواهد عملی را  که بشود، هرئاع ملاشیاطین یا انسان مشتمل بر انو

خواه در صورت ، انجام بدهد)خواه در صورت عبادات و مباحات باشد
تجسّم آن  کند و به واسطهمعاصی(، آن صورت را پیش خود مجسم می

 کند.آن صورت است، قصد می صورت، کمال آنچه بالفعل حقیقت آن عمل و
و انسان در حین عمل، بر نیت که در اینجا آن صورت و قصد نیت فعل است، 

انسان خودپسند یا ریاکار  مثلا   .گیرد، مشتمل استمبنای عمل او قرار می
 وقتی بخواهد نماز بخواند، صورت آن را پیش خود مجسم ساخته و به واسطه

کند که خودش را بر آنچه که دهد چنین قصد میآن، از عملی که انجام می
خواند ح است؛ زینت دهد؛ پس نماز را میکند پیش مردم ممدوگمان می

که مشتمل بر نیتی است که مشابه عمل خارجی بالفعل است و آن درحالی
 همانند طاووس است. نوع خودپسندی مثلا  

دهد که به عبارت دیگر کسی عملش را بر اساس قصد تزیین خودش قرار می
 و لا  اوّ  اکله اوباشد. حقّ اول تعالی شأنه شفعلیتش می مقتضای شاکله حال و

 بالذّات، صفات جمالیه او از قبیل رحمت، جود، احسان، عفو، صفح، گذشت و
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کن گاهی یغفران است، پس عمل او در قصد اول جز همین که ذکر شد، نیست، ل
 شود.ها، قهر، غضب و انتقام میبا قصد دوّم و بالعرض بر حسب قابلیت

 طبق مقتضای -تعالی–و که الله ها بگمعنای آیه این است که ای رسول به آن
شاکله)ذات و طبیعت( خودش که مبتنی بررحمت و احسان است، عمل 

کنید به کند و شما نیز طبق مقتضای شاکله خود)ذات خود( عمل میمی
مَنْ هُوَ نحوی که رحمت الهی را رضا یا غضب قرار می کمْ أَعْلَمُ ب  دهد. فَرَبُّ

)اسراء أَهْدی یلا  نی اگر کسی طبق شاکله)ذات و سرشت( خود یع ؛(80 :سَب 
کند، و شاکله از امور غیبی باطنی است و صورت عمل، ملاک)مورد عمل 

توجّه و اعتنا( نیست، پس آن کسی را که بر اساس صورت عمل، اختیار 
کند، ممکن است بر حسب شاکله)ذات و سرشت( اختیارنشده باشد، می

ختیار کرده است، زیرا پروردگار شما را ا بلکه مختار، کسی باشد که خدا او
 (052/ 2: 2008برآن کس که راه یافته است، داناترست.)گنابادی، 

ل تمث ذات و صفات ذاتی افراد انسان و ملاصدرا در مناسبت و سنخیت فعل و
 نویسد: ها در آخرت میآن

های نازل ایشان در مراتب شکی نیست افعال اشقیاء مطرود، به حسب همت
ها که به اغراض شهوی بهیمی وغضبی سبعی تصورات آن حیوانی وبرزخ 

ق ها در قیامت، طبآن حشر ناگزیر نفوس ایشان غلبه یافته و محدود است، بر
اخروی با هیئت  های ایشان، بخصوص بدنبدن. ت حیوانی استاهیئ و صور

هایی برای نفوس با هیئات و صفات معنوی است شکل محسوس، قالب و
 (5: تکویر«)الوحوش حشرت اذا» به این معنی در آیه کریمه وحق تعالی

 (226/ 9: 2129.)شیرازی، اشاره فرموده است

اع سبعی و نه انو صور باطنی بهیمی و ها باطبق تفسیری، مراد از وحوش، انسان
ذوات قایم در  نظرملاصدرا ملکات نفسانی، صور جوهری و. در حیوانات، است

یعنی ملکات نفسانی باطنی  (292: گردند.)همان، میتعذیب نفس، فعال تنعیم و
 باطنی شوند و انسانیت معنای جنسی است که شامل صورفصل اخیرانسان می

 لذت نعیم و و اعمال صالح، منشأ خیر ناشی از عقاید حق و صور. گرددمختلف می
. شوندالم می عذاب و و شرمنشأ  اعمال طالح، ناشی از عقاید باطل و صور و
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یعنی در قوس صعود، مناسبت بین ذات، ملکات و صفات  ،سنخیت بین فعل و فاعل
تجسم اوصاف  وی، تجسم اعمال ملکی، ملکات و از فعل صادر نفسانی فاعل و

 این شوند وآخرت می برزخ و ها در عالم دنیا وباطنی به صور ملکوتی مناسب آن
ستار، مجال بحث مطلب مهم، باب واسعی در معارف الهی است و در این ج

  2.تفصیلی آن نیست

 اشیاء، مرایی و مظاهر حق تعالی. 3 .1

تجلی عینی  و اسماء الهی با فیض مقدس یا نفس رحمانی حق تعالی، ظهور
اسمی از اسماء الهی است؛ مطلق فعل حق  ی از اشیاء، مظهرئیابند. هرشیمی

یابند و در عالم میمرآت، صورحسی تمثل اسماء اوست و در  تعالی، مرآت و مظهر
های ها و وجودخارج، اَشیاء از جمله انسان، مظهراسماء الهی هستند. همه ماهیت

آینه آن است که از  مرآت و تعالی هستند و خاصیت هرهای وجود حقامکانی آینه
اینکه حکایت اشیاء محسوس از  جز ،صورتی که در آن تجلی یافته، حکایت کند

د عها، در غایت بُ امکان آن تراکم جهات نقص و و شرحق تعالی، به علت کثرت ق
 (156/ 2تا: ، بیاست.)شیرازی

ها، این است که بنده به کیفیت حقیقت ظاهری آن حکمت در خلقت مرآت و
حق تعالی در  ظهور ها وهای ماهیتتجلی وی در آینه حق در اشیاء و سریان نور

 ( ۲۵۱ :ی که به حسب همان شی است، پی ببرد.)همانئهرشی

ه اختلاف، ب اشیاء، ثابت شده است و تعدد و تعالی برافاضه واحد حق تجلی و
واحد، تکرار  مظهر تجلی به اعتبار آید وها به وجود میحسب ماهیت

ها ومعقولیت ذات حق سبحانه، فیاض صورت( 158-۲۵۳: شود.)هماننمی
ه هستند، ظهور وجهی ک مظهری است که اشیاء به آن ذات بر اشیاء است، ذات او

 یابند. می

                                                           
؛ 290/ 22: 2001کریم، آیات نص یا ظاهر در تناسخ ملکوتی و تجسم اعمال)مجلسی، قرآن . ر.ک: 2

 (9: 2129؛ شیرازی، 208همان: 
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مبنای شاکله)کمالات  تعالی برصنعت اوست، عمل حق عالم وجود، عمل الله و
آنچه در عالم است، اصل آن در الله تعالی، وجود دارد و عوالم  درونی( اوست. هر

آن این  سرّ  یک از عوالم وجود، از دیگری حاکی است و هر وجود، متطابق هستند و
نقص است؛ وجود  حقیقت واحد دارای نشئات متفاوت در کمال واست که وجود، 

کند و وجود ناقص، از وجود کامل به نحو کامل از ناقص به نحو کمال، حکایت می
معلول، حد ناقص  تام معلول و گفته شده علت، حد روازاین .نقصان، حکایت دارد

 (252 :2162؛ همو، پانوشت متن و م:2982همو، علت است.)

صورت به  بر -که در مقولات دهگانه منحصرند -د دارای حد نوعیموجو هر
 مثال برای ذات ایجاد کننده و وجود آورنده آن است، پس جوهر عالم، صورت و

 قل کلّ »اسمه در آیه شریفه:  مثال صفات اوست. الله جلّ  اعراض آن، صورت و
ود عمل شاکله خ کسی بر هر فرماید: بگو( می 80 :اسراء«)یعمل علی شاکلته

آنچه در نفس اوست، دلالت دارد. هیچ  شود، برمی یعنی آنچه از وی ظاهر کند؛می
اینکه برای آن صورتی در حضرت الهی است که با  ی در عالم ظهور ندارد، مگرئشی

آنچه در عالم  ، مشاکله دارد، زیرا وجود معلول از وجود علت، ناشی است وءآن شی
صورت معقوله، مثال در حضرت الهی  هر عالم عقلی و کون و وجود است، ظلّ 

مثال همه آن چیزی است که در  بر (؛ یعنی02-02: 2106، است.)شیرازی
اشیاء به وجهی در حضرت الهی موجود نباشند،  اگر، حضرت الهی موجود است

آنچه در عالم وجود است، در حق تعالی به  ،نمی یابد بروز و در عالم ظهور ءشی
 تعالی در غایت احدیت وآنکه ذات حق جزه ب ،واشرف موجود استوجه اعلی 

ز ا به وجهی ئیهمان طور که هیچ شی ،شباهت ندارد ئیجلالت است و به هیچ شی
نیست، چون اگرجوهرباشد، دارای  تعالی جوهرلهذا حق ،وجوه، به او شبیه نیست

با فصلی از غیرخود در ذیل مقوله جوهر، مشترک خواهد بود و  با ماهیت است و
 .گردد وآن محال استدر نتیجه ذات او مرکب می .شودمی غیر، ممتاز

شود، چون او بالاتر است از اینکه به صفت زاید برذات، متصف نمیتعالی حق
 «انفعال»یا  «فعل»یا  «جدة»یا  «متی»یا  «أین»یا  «وضع»یا  «کم»یا  «کیف»

 و «عالمیت» ح همه اضافات مثلاضافه قیومیت که این اضافه، مصحّ  به جز ،باشد
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است؛ در نتیجه « بصر» و «سمع» و «رازقیت» و «کلام» و «مریدیت» و «قادریت»
حق تعالی، دارای اضافه واحدی است که آن اضافه، همه اضافات فعلی را تصحیح 

همه کمالات وجودی را ذات واحد،  ذات واحدی دارد و همان طور که او ،کندمی
 (02 :همان.)کندتصحیح می

 تعالی ذات انسان، مثال ذات حق. 4 .1

تعالی است، باری تعالی آفریننده ذات انسان، مثال و مرآت ذات حق 
نفس انسان را مثال برای ذات و صفات و  کاین است و موجودهای ابداعی و

لهذا نفس  ،تعالی از مثل منزه است و نه مثالافعال خود آفریده است. حق
انسان را برای خود مثال از حیث ذات و صفات و افعال آفرید، تا معرفت نفس، 

 (266/ 2تا: نردبان معرفت خود باشد.)شیرازی، بی

، به ءمثال دارد، ولی مثل ومماثل، نظیروشبیه ندارد، زیرا مثل یک شیتعالی حق 
، در ذات معنای فرد دوم از یک طبیعت وحقیقت است و دوفرد از یک طبیعت

اشتراک دارند وتمایزآنها به عوارض مشخصه فردی خارج از حقیقت ذات است 
وهرموجود دارای مثل، دارای ماهیت وممکن الوجود است؛ لکن باری تعالی، مثل 

است:  حدیث شریف نبویمماثل ندارد، ولی دارای مثال و مظهر است و در  و
( یعنی هرکس خود 12/ 2: 2001، مجلسی«)من عرف نفسه فقد عرف ربه»

 نفس خود جاهل راشناخت، به تحقیق رب خود را شناخته است و هر کس به قلب و
نفوس خود جاهل  اکثر مردم به قلوب و است و ترباشد، به غیرآن، جاهل

 ( 10/ 62: هستند.)همان

کس به رب خود جاهل باشد، به  عکس نقیض حدیث مزبور این است که هر
هم ه فانسااللّ  ذین نسواولاتکونوا کالّ »لی در کریمه تعانفس خود جاهل است، حق
دهد به اینکه انسان را تنبه وتوجه می 2،(29 :حشر«)انفسهم اولئک هم الفاسقون

                                                           
ها را از یادشان برد، ایشان حقا ومانند آنان نباشید که به کلی خدا را فراموش کردند، خدا هم نفوس آن.  2

 از فاسقان هستند.
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ی شود و نسیان انسان الله را ناشبه نفس خود، سبب معرفت الله تعالی می معرفت او
 ( 092: 2000داند.)اصفهانی، فراموشی خویش می از نسیان به نفس و

ف، است. در حدیث شری مفاد این آیه شریفه، به مثابه عکس نقیض حدیث مزبور
گاهی و ماده جهل مقابل معرفت و در آیه کریمه، ماده نسیان مقابل انتباه و  اثر آ

انسان  نیمناسبت باز  معرفت نفس انسان با معرفت رب آن است. تناظر مترتب بر
حاکی از حق تعالی است. خداوند  و؛ نفس انسان مثال دارد تیحکا ،یوحق تعال

د مجر های مادی وایجاد صورت ای خلق فرموده که برمتعال، نفس انسان را به گونه
موجودهای  عالم قدرت است و اشیاء قدرت دارد، زیرا نفس انسان از سنخ ملکوت و

های قایم به ایجاد صورت های عقلی قایم به ذوات وملکوتی، قدرت ابداع صورت
 (266/ 2تا: دارند.)شیرازی، بی مواد را

تعالی ذات انسان را از مکان و جهات، منزه کرد و وی را صاحب قدرت، حق
خالق  را مملکتی شبیه به مملکت باری و او و علم،اراده، حیات، سمع و بصر

ه اینک جز ،کند کند، اختیارآنچه اراده می خواهد، بیافریند وآنچه را می تا ،قرارداد
 هایی بین نفس وقوام است، چون در مراتب نزول، واسطه الوجود ونفس، ضعیف 

و منبع وجود، موجب وهن وضعف  ءها بین شیکثرت واسطه خالق وجود دارند و
 ای از آن به وجودآثارخاصه شود و افعال ووجود اوست؛ لهذا آنچه برنفس مترتب می

اح اشب س، اظلال وخیالی نف عقلی و آیند، در نهایت ضعف وجودند، بلکه صورمی
اگرچه ماهیت در دو  ،تعالی استوجودهای خارجی صدوریافته از باری

 ،شودآن در خارج، مترتب نمی وجود)ذهنی وعینی( محفوظ است، ولی آثاری بر
 محل برای برخی از اصحاب معارج که به سبب شدت اتصال به عالم قدس و جز

 ایجاد اشیاء خارجی قدرتی که برکمال  با کرامت، از جامه بشریت تجرد یافته و
 (266/ 2تا: شود.)شیرازی، بیدارند، آثاری به وجود عینی، مترتب می

تعالی به حسب خلقت الهی است که نفس در مثال بودن ذات انسان برای حق
افعال خارق  چه صدور اگر، گرددعین وحدت وبساطت، منشأ افعال گوناگون می

دارد  اند، اختصاصکه قوای نفس را به فعلیت رسانده کسانی العاده به اولیاء الهی و
 علی صحّ  ،علی الفرد ما صحّ کلّ »شود، ولی طبق قاعده ها نمیشامل اکثر انسان و
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ان انس ، اطلاق اوصاف متضاد بر«علی الجنس صحّ  ،وععلی النّ  ما صحّ کلّ  و ،وعالنّ 
ا فعل ییعنی صحیح است گفته شود انسان دارای چنین  ؛کندمطلق، صدق می
 اگرچه یک فرد از انسان واجد وصفی یا فاعل فعلی باشد.  ،خصوصیتی است

 فعل انسان، مثال فعل حق تعالی. 5 .1

ع فعل، فر فعل فاعل، مرتبه نازله وضعیف وجود فاعل است؛ وجود فاعل، اصل و
 (106/ 9: 2129شود.)شیرازی، فرعی به اصل خود ملحق می هر آن اصل است و

 دارد و افعال نفس، بر ثیرأت فاعلی از جمله انسان، در اعمال او رصفات درونی ه
 گردند و با تفاوت نفوس ازملکات نفسانی وی، متفاوت می حسب اقسام صفات و

فعل فاعل، مظهر، شوند. حیث درجه وجودی، صفات و افعال نفوس، متفاوت می
ی حاک مثال و تعالی وحقذات انسان، فعل  تعالی است. وجود ومثال فعل حق و ةمرآ

پس فعل انسان، مثال  ،کاشف از ذات انسان است حاکی و از اوست؛ فعل انسان نیز
 .تعالی استحاکی از فعل حق و

لهذا به مثال مراتب،  ،صورت رحمان آفریده شده است نسان برافطرت کامل 
افعالی که از  بروز و مراتب علم، مشتمل است، چون ظهور واجب تعالی، بر

شهادت، چهارمرتبه  مکمن غیب به مظاهر شود، از باطن ونسان صادر میا
که غیب الغیوب و در غایت خفاء ، دارد، زیرا اول در مکمن عقل بسیط است

 قلب و مرتبه نفس، تنزل به فکر، به حیز است؛ پس از آن، هنگام استحضار
ی ئمرجزها هنگام طلب اکبرای قیاس کند و در این مرتبه، تصورات کلی ومی

سپس فعل، به مخزن  شود ومنبعث از عزم به فعل، برای انسان حاصل می
هاست، صغرای قیاس ی وئکه موطن تصورات جز یئخیال با تشخص جز

 ی حاصل شود و ازئکند تا با انضمام صغریات به کبریات، رأی جزتنزل می
 درخارج، تحریک عضلات و اظهار آن، قصد جازم به فعل و هنگام اراده و

گردد؛ چنین است که در این عالم طبیعی، حرکت اعضاء حاصل می
علم  هاول، به مثاب هبنابراین، مرتب .شونداعراض حاصل می ها وصورت

 است و هصورت و محل قضاء، لوح نفس ناطق هجمالی و مرتبه دوم، به مثابا
ها در آسمان و محل آن، صورت هکاتب آن، عقل بسیط و مرتبه سوم، به مثاب

های حادث در مواد عنصری است صورت هة خیالی و مرتبه چهارم، به مثابقو
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که بدون شک، نزول اول، جزبه اراده و علم کلی نخواهد بود و نزول دوم، به 
شود وبعد از آن، به حسب علم جزئی است که به اراده کلی، ضمیمه می راده وا

انگیزه  اعی وملائمت و منافرت رأی جزئی، مستلزم عزم برای اظهارفعل، د
کند و در نتیجه، فعل حادث ادوات بدنی را تحریک می اعضاء و شود ومی
 (299/ 6: 2186شود.)شیرازی، می

 حدوث اراده و تصدیق و و ولی در واجب تعالی، مبادی فعل ارادی اعم از تصور
تحریک وجود ندارد، زیرا این مبادی و مراحل در موجود واجب بالذات  جزم و عزم و
 ست ونی بسیط، مستلزم نقص است و با واجب الوجود بسیط محض، سازگار کامل

 مستلزم خلف است. 

آنچه ذکرشد، وجه مثال بودن فعل انسان برای فعل حق تعالی، به مثابه مراتب  بر بنا
مکمن غیب ذات به  علم واجب تعالی است، زیرا فعل واجب تعالی از باطن و

نی همه اشیاء به وجود اجمالی در ذات به یع ،مظاهر شهادت، دارای مراتبی است
عین وجود ذات بسیط موجودند و در رتبه بعدی به وجود علمی به فیض اقدس 
موسوم به اعیان ثابته، موجودند و در عالم عین به فیض مقدس، موجودات دارای 

 شوند و مرتبه فعلی علم واجب تعالی هستند.تعین ماهوی موجود می

ل بسیط که اولین تعین فیض مقدس است به وجود همه موجودات در عقل او
 برحسب مراتب تعالی معلوم هستند وجمعی موجودند و به علم حضوری برای باری

تعالی وجود در مراتب مادون، همه موجودات عالم عین، به علم فعلی، برای حق
 معلوم هستند. 

 تعالی برای اشیاء رجحان مرآت بودن حق. 6 .1

تر، حق تعالی مرآت تعالی است، ولی به وجه کاملآت حقتعالی مرفعل حق 
ی دیگر، رجحان دارد، چون ذات ئتعالی نسبت به مرافعل اوست و مرآتیت حق

الی، پس شهود ذات حق تع ،تعالی بذاته، بدون حیثیت دیگری مبداء اشیاء استحق
 ،لول استمبداء شهود اشیاء است، زیرا علم تام به علت تامه، موجب علم تام به مع

همچنان که شهود ذات حق تعالی، جزبه نفس ذات او، امکان ندارد، بلکه ذات و 
 شهود ذات او، شئ واحد بعینه، بدون اختلاف جهت و بدون تعدد حیثیت است و
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ها است، پس شهود ذوات ذات و شهود ذات، علت وجود خلق و شهود آن دو هر
مغایرتی  زیرا دو علت، واحدند و شود،ها تصور نمیمخلوقات، جز به عین وجود آن

 .که دومعلول واحدند و تعددی ندارند طور همان ندارند

لیت که معقو طور آن، هستند« سبحانه»نتیجه آنکه وجود اشیاء از توابع وجود حق
تعالی است، با مشهودیت حق هاست، از توابع معقولیت وآن و شهود به آنچه وجود

از حیث ذات، مرآتی است که به واسطه آن،  تعالیاین بیان، ثابت شد ذات حق
 ، بدون شوب غلط و-که در نفس الامر هستند-ی ئجز های اشیاء کلی وصورت

های وجودهای امکانی که این گونه آینه ی وئخلاف مراه شوند، بکذب، درک می
 ( ۲۱۲/ 2تا: بی، نیستند.)شیرازی

قابل درک است و با  قلا  تعالی برای موجود مدرکی که نامتناهی باشد، عذات حق
برهان اثبات شده واجب الوجود بالذات تنها موجود نامتناهی در وجود است؛ او 

 .تنها او، مدرک ذات خود است حدی ندارد و فوق لایتناهی بما لایتنهی است و

مدرک، نامتناهی، متعلق ادراک، نامتناهی و ادراک نیز نامتناهی است. ذات حق 
 لهذا همه قضایایی که ،موجود متناهی، قابل درک نیست برای غیرحق تعالی یعنی

ی بت قضایای ممتنع بالذات، غیر ها واجب الوجود بالذات است، نظیرموضوع آن
ها در ذهن حاصل مفهوم محصل از آن خلاف ماهیات که معنا و هیعنی ب ،است

شود، از واجب تعالی معنای ماهیت به وجود ذهنی در نفس حاصل می شود ومی
شود و چنانچه به فرض شود و در ذهن، حاصل نمیحصلی به ذهن منتقل نمیم

همان طور که در  ،آیدتعالی در ذهن حاصل شود، انقلاب ذات لازم میمحال، حق
آید گونه است و در فرض حصول در ذهن، لازم میباب وجود خارجی عینی این

 وجود مزبور، وجود خارجی عینی نباشد و این خلف است.

قضایای  شود وتعالی در اذهان به نحو اجمالی و نه اکتناهی تصور می واجب
شوند؛ یعنی در فرض مسئله، در قضیه غیربتی، به قضایای شرطی تأویل برده می

 کن اویل ،شود اگر الله تعالی موجود باشد، عالم است، گفته می«الله تعالی عالم»
 موجود است، پس عالم است. 
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بدیهی است و به فرض عدم بداهت،  ای فطری وقضیه« موجودٌ الله تعالی » قضیه
آنچه ذکرشد، شهود ذات  بر بنا 2تعالی اقامه شده است.اثبات وجود حق براهینی بر

ممکن نیست و همان طور که در عنوان بعدی بیان  برای ذات او تعالی، جزحق
 علول استشود، طبق قاعده فلسفی علم به علت تامه، مستلزم علم تام به ممی

ذات حق تعالی، مبدأ  .ی، یعنی علم به علت، منشأ علم به معلول استوبرهان لمّ 
عین شهود موجودات است؛ مرآتیت ذات  موجودات است و شهود ذات، مبدأ و

کاشفیت تام دارد و اولی  ـتعالی هستندکه ناشی از ذات حقـ تعالی برای اشیاءحق
 ی دیگراست. ائارجح از مر و

 لم به علت، مستلزم علم تام به معلولع. 7 .1

ذیل عنوان علم به علت تامه، مستلزم علم تام به معلول است؛ همان طور که در  
 زیرا علم تام به علت، قبل بیان شد، شهود ذات حق تعالی، منشأ شهود اشیاء است

 .تامه اشیاء، مستلزم علم تام به معلول است

شود، ولی علم به معلول معین میعلم به علت معین، موجب علم به معلول 
شود، راز آن معین، جز علم به علت مطلق و نه خصوصیات آن را موجب نمی

 ای از تجلیاتمرتبه معینه گونه خاصی از تعینات و این است که معلول، جز
اند، به کرده مطلب ذکر های مشهور در بیان رازعلت، نیست و آنچه کتاب

معلول خاص دارد، ولی معلول خاص، علت خاص، اقتضای »اینکه: 
لهذا  ،، صرف ادعای بدون بینه وبرهان است«جزعلت مطلق را استدعا ندارد

ات ای از تجلیبه اینکه معلول، گونه خاصی از تعینات و مرتبه معینه نظر با
 شناسد،اطوار آن را می ون وئکس حقیقت علت را بشناسد، ش علت است، هر

در این فرض، با شناخت معلول، علت خود را خلاف شناخت معلول، که ه ب
های به گونه خاص، شناخته است؛ مانند کسی که وجه انسان را در یکی از آینه

مستقیم و معوج بودن،  و مقعر محدب و بزرگی و مختلف از حیث کوچکی و
 (۲۱۲ :)همان.بشناسد

                                                           
 .122-120/ 2تا: بی. ک: شیرازی، . ر 2
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شناخت انسان از طریق آینه خاص، شناخت او به وجه خاص است و نه شناخت 
تعالی رجحان مرآت بودن حق» ذیل عنوانمطلق و ازهمه جهات. همان طور که 

تواند ذات او را درک بیان شد، ملاصدرا ادعا ندارد غیرحق تعالی می، «برای اشیاء
کند، او به مثابه قضیه شرطی مطلبی را بیان کرده است و صدق قضیه شرطیه اتصالی، 

نه صدق مقدم و تالی آن؛ نظیر آنچه  به صدق ملازمه بین مقدم و تالی آن است و
 (22: )انبیاء.«لوکان فیهماآلهه الاالله لفسدتا»تعالی در آیه کریمه فرمود: حق

ای است که مقدم و تالی آن کاذب، ولی اصل ملازمه این آیه شریفه، قضیه شرطیه
بین مقدم و تالی و اخبار از آن، صادق است؛ ملاصدرا علم به حقیقت ذات 

کند داند و در بحث واجب الوجود بالذات بیان میاو ممتنع می را برای غیرتعالی حق
ها کند، و ازآن ها را تصورتواند کنه ماهیات را درک کند وحقایق آنعقل انسان می

غیر این مفاهیم را انتزاع کند، ولی ذات واجب تعالی  فلکیت و انسانیت و حیوانیت و
شود تا از وجود وی بتواند موجودیت مصدری اکتناهی برای بشرمعلوم نمی به تصور

 .را انتزاع کند، چون ارتسام حقیقت واجب در اذهان عالی یا سافل، ممتنع است

ملاصدرا همه قوای ادراکی عقلی یا حسی در عدم وصول به جناب ربوبی  به نظر
در مرتبه واحدند و محال است نیل به ذات او داشته باشند. همان طور که از نبی 

، وارد شده است که الله تعالی از عقول محتجب است، همان طور م اسلاممکر
کنند، همان طور که شما او ملاء اعلی او را طلب می که از ابصارمحتجب است و

 دلیل ملاصدرا برمدعای مزبور، این است:  2.کنیدرا طلب می

آید انقلاب حقیقت وی، زیرا کنه واجب تعالی تعقل شود، لازم می اگر
حقیقت موجود صرف، لابشرط نیست؛ به شرط سلب موضوع وسایراشیاء از 

شود، همانا وی موجود در موضوع خواهد بود با اینکه  تصور کنه او اگر .اوست
شود، حقیقت او از  تصور کنه او اگر .حقیقت موجود، لافی الموضوع است

 (55-56/ 2: 2182، شود.)شیرازیآنچه بوده، منقلب می

                                                           
 .229/ 66: 2001ر.ک: مجلسی، .  2
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 کامل، مظهرتام اسماء الهی  انسان. 8 .1

تعالی ومثال و مظهراسماءالهی است، او واسطه انسان کامل، ولی و خلیفه حق
کسی است که  فیض در قوس نزول و نیز واسطه در قوس صعود است. انسان کامل

: 2160کند.)شیرازی، مشاهده و او را عبادت می حقّ را در جمیع تجلّیات آن قبول و
2 /120) 

، وجودینشئات  عوالم و مرور بر ملکوت اشیاء به حسب تطوّر و و ارق اخبیحقا
 (505/ 1: 2121 ،سماء است.)همواوجود دارند و وی مظهر همه  کاملدر انسان

نی به جوامع اسماء حسنی، تعلیم داده ه و به تعلیم لدّ جامع جوامع کلمات تامّ  او
جامع همه جوامع و وجه اللّه  کامل به مقام خلافت الهی واصل و انسان .شده است

ود علّت غائی بودن وج ؛باقی بعد فناء اکثر یا اقل اشیاء است. وی علّت غائی است
غرض اصلی از آفرینش  کامل، برای تحقق این عالم، ثابت است، زیرا او انسان

لهذا  ،کوان تحقق یافته استارکان است و از اضافه وجود او، خلقت باقی اطبائع و 
 (198/ 0: 2162، شود.)هموزایل می ت زایل شود، معلول نیزگاه عل هر

آنچه در کتب الهی  جامع و نمونه مشتمل بر هکلم کامل را ملاصدرا انسان
جامع اشیاء در عالم کبیر است،  روح اعظم و که او همچنان ،داندموجودند، می

صعود، مماثل  خیر ربّانی در درجه قرب عنداللّه در عالم عود واروح انسانی و عقل 
روح اعظم و عقل اول قرآنی در عالم بدو و نزول است و سلطنت او در روز قیامت 

 ها برو روز عمل، مانند سلطنت روح اعظم در روز ازل است، چون هر یک از آن
 تهمه مراتب وجودی، اشتمال دارند، بلکه عقل اول و روح اخیریعنی همان حقیق

یک بار در اقبال به خلق  ؛یابندر ظهور میذات واحدی هستند که دوبا ه،محمدی
 .هاقبال به حق تعالی، برای شفاعت آنا برای تکمیل خلائق و یک بار در

و  2«أول ما خلق اللّه نوری»فرماید: است که می دلیل این مدعا، گفتار نبی
ال: فأدبر، ق« أدبر»فاقبل، ثم قال له: « أقبل»أول ما خلق اللّه العقل، قال له: »نیز 

                                                           
 .96/ 2ر.ک: همان: .  2
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فبعزّتی و جلالی ما خلقت خلقا أعظم منک، بک اعطی و بک آخذ، و بک أثیب، »
 (199)همان: 2«.و بک أعاقب

همه ممکنات از حیث علمی وعینی اشتمال دارد،  که روح اعظم، بر پس همچنان
 ( 000زمین، نیز این گونه است.)همان:  ها وخلیفه خداوند در آسمان ل وانسان کام

فعل،  تعالی انسان کامل را از حیث ذات، وصف وکه بیان شد، حق طور همان
 حکمت عجیب و نظم لطیف و شناخت این خلقت بدیع و مثال خود ایجاد کرده و

، بلکه معرفت به حق تعالیعظیم از معرفت اللّه است،  پنهان در آن، سرّ  علم به اسرار
دستگیره  الله و او، باب اعظم   شود وبا معرفت به انسان کامل، حاصل نمی جز

محکم وریسمان استواری است که به وسیله آن، انسان به عالم اعلی، ارتقاء داده 
رحمن  وارد از انسان کامل، صراط مستقیم به اللّه علیم حکیم وکتاب کریم .شودمی

 شخصی، معرفت آنچه در این کتاب مکنون است و هر بنابراین بر .رحیم است و
-امام همین، معنای وجوب معرفت نبی و فهمیدن این سرّمخزون، واجب است و

 (002/ 0: 2162، است.)شیرازی-علیهما السلام

ولم یعرف  من مات »و در باب لزوم معرفت امام معصوم در حدیث شریف فرمود: 
امام زمان خویش را نشناسد، به مرگ  هرکس بمیرد و 2،«جاهلیةإمام زمانه مات میتة 
وجه ملازمه عدم شناخت امام زمان با مرگ جاهلیت، به این  .جاهلیت مرده است

                                                           
اول کتاب عقل کافی، شیخ جلیل، امین الاسلام و ثقة المحدّثین محمد بن یعقوب الکلینی روایت . در 2

 با دو تعبیر ذکر کرده است:مزبور را 
ثَن  

دُ بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ حَدَّ ارُ أ(حدیث اول: أَخْبَرَنَاأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّ دُ بْنُ یَحْیَی الْعَطَّ نْهُمْ مُحَمَّ نَا م  نْ أَصْحَاب  ةٌ م  دَّ ی ع 
مٍ عَنْ أَب   د  بْن  مُسْل  ینٍ عَنْ مُحَمَّ دٍ عَن  الْحَسَن  بْن  مَحْبُوبٍ عَن  الْعَلَاء  بْن  رَز  ی جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْن  مُحَمَّ

هُ الْعَ علیه ا خَلَقَ اللَّ رْ فَأَدْبَرَ السلام، قَالَ: لَمَّ لْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْب  ی وَ ثُمَّ قَ  قْلَ اسْتَنْطَقَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْب  ت 
زَّ الَ وَ ع 

اکَ آمُ  یَّ ی إ 
نِّ بُّ أَمَا إ  یمَنْ أُح   ف 

لاَّ کْمَلْتُکَ إ  نْکَ وَ لَا أَ لَیَّ م  ی مَا خَلَقْتُ خَلْقا  هُوَ أَحَبُّ إ  یَّ جَلَال  اکَ أَنْهَی وَ رُ وَ إ 
یبُ.)کلینی/  اکَ أُث  یَّ بُ وَ إ  اکَ أُعَاق  یَّ  (20/ 2: 2169إ 

د  بْن   ب( حدیث دوم: ینٍ عَنْ مُحَمَّ ی نَجْرَانَ عَن  الْعَلَاء  بْن  رَز  یَادٍ عَن  ابْن  أَب  دُ بْنُ الْحَسَن  عَنْ سَهْل  بْن  ز   مُحَمَّ
ی مٍ عَنْ أَب  ت   جَعْفَرٍعلیه السلام،مُسْل 

زَّ رْ فَأَدْبَرَ فَقَالَ وَ ع  لْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْب  هُ الْعَقْلَ قَالَ لَهُ أَقْب  ا خَلَقَ اللَّ  یقَالَ: لَمَّ
بُ  اکَ أُعَاق  یَّ یبُ وَ إ  اکَ أُث  یَّ اکَ أَنْهَی وَ إ  یَّ اکَ آمُرُ وَ إ  یَّ نْکَ إ  ی مَا خَلَقْتُ خَلْقا  أَحْسَنَ م    (۳۵مان: ه .وَ جَلَال 

 .120/ 12: 2002ر.ک: مجلسی: . 2
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انسان  و2عالم دایم، به معارف حکمت الهی است است که حیات انسان در نشأة و
 -ل نبیمنطوی است، و همین معنی، مفاد قو [عملی نظری و]کامل در کل حکمت
قول وی  نیز و2«من أطاعنی فقد أطاع اللّه»است که فرمود :  - صلّی اللّه علیه و آله

جامع  کامل، و انسان 1(009: همان«.)من عرف نفسه فقد عرف ربّه»که فرمود: 
ستارگان  زمین و آسمان و اعراض و و جواهر از همه آن چیزی است که در عالم کبیر

ها موجود غیرآن میزان و صراط و کتاب و و نار نت وج حیوان و جن و فرشته و و
پس انسان کامل،  .وبین او و عوالم خارج)انسان کبیر( مطابقت کامل است است

عراض، صفات او و ا خلیفة اللّه در زمین و آسمان و در نتیجه، جوهر، ذات او و
و نیز  خورشید، قلب وی و زمین، بدن اوست ستارگان، حواسّ او و او و آسمان، سرّ 

اش و وحوش، قوای تحریکی پرندگان، قوای ادراکی های او وکوه ها، استخوان
عالم ملک و ملکوت ایجاد کرده است،  چه را در دو اوست، بلکه اللّه تعالی هر

رب تعالی و مظهر جمیع  هزیرا اوخلیف، است کامل مأمور به طاعت وسجود انسان
 .اسماء اوست

ی »لی است: تعادلیل این مدعا، قول حق ماوات  وَ ما ف  ی السَّ رَ لَکمْ ما ف  وَ سَخَّ
رْض  

َ
رَة  وَ » :فرماید[ و نیز قول اوست که می21/ 05] الْأ عَمَهُ ظاه  وَأَسْبَغَ عَلَیکمْ ن 

نَة   إن العالم، لیستغفر له من فی السموات و من : »[ و در حدیث است20/ 21« ]باط 
، به هملائک هل ملکوت و ملک والهذا همه  0؛«فی الأرض، حتی الحیتان فی البحر

به  -تبارک وتعالی-، از جانب اللّه (10)بقره: «اسْجُدُوا لِ دَمَ »دلیل قول حق تعالی: 

                                                           
ه  الْحَیا»به تعبیر قرآن کریم،حیات حقیقی به حیات اخروی اختصاص دارد و در آیه شریفه .  2 ذ  ةُ وَمَا هََٰ

ی الْحَیوَانُ ۚ لَوْ کَانُوا یعْلَمُون رَةَ لَه  ارَ الِخْ  نَّ الدَّ إ  بٌ ۚ وَ لَاّ لَهْوٌ وَلَع  نْیا إ 
؛ این زندگانی و حیات چند روزه دنیا «الدُّ

 ، دار آخرت است)که حیاتشدانستند زندگانی وحیات به حقیقتو اگر مردم می لهو ولعبی بیش نیست،
 رنج و زوال است(. جاوید و نعمتش بی

  .28/ 18: 2002. ر. ک: مجلسی، 2
 .12/ 2. همان: 1
اج  عَنْ ». اصل حدیث فوق در مصدر چنین است: 0 ی عُمَیْرٍ عَن  ابْن  الْحَجَّ مٍ عَن  ابْن  أَب  ه  ابْنُ هَاش 

اللَّ ی عَبْد  أَب 
ی جَوِّ  یْرُ ف  حَار  وَ الطَّ ی الْب  یتَانُ ف  ی الْح  رُ لَهُ کُلُّ شَیْ ءٍ حَتَّ لْم  یَسْتَغْف  بُ الْع  مَاء   العلیه السلام، قَالَ: طَال  مج، «.)سَّ

  (221/ 2پیشین: 
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برای او، سجده  هبوده و همه ملائک سبحانی، مأمور اطاعت از این نائب ربّانی و سرّ 
 تعالی کامل شد. کردند و برای وی، نیابت از حق

 کبری انسان کامل صغری وخلافت . 9 .1

خلافت صغری و خلافت کبری، با این  ؛برای انسان کامل، دو خلافت است 
ای توضیح که اللّه تعالی به قدرت تام وحکمت کامل خود اراده فرموده خلیفه

از جانب خود در زمین قراردهد؛ کسی که نائب مبعوث از جانب حضرت حق 
نزدیک باشد. برای انسان  و معانی، به دورپراکندن  ق و إفشاء ویدر إنشاء حقا

خلافت صغرای  اسباب سلطنت و شده تا کامل آنچه در زمین است، مسخر
 «السلطان، ظلّ اللّه فی الأرضین» گونه که گفته شده همان ،ظاهری جمع شود

سباب سلطنت اشده تا  و نیز برای انسان کامل، آنچه در آسمان است، مسخّر
گاه خلافت صغری برای  لهذا هر ،مع شده باشدوخلافت عظمی برای اوج

انسان کامل جمع شود، اللّه تعالی او را با لشکریانی روحانی در عالم ملک و 
 این مدعا به دلیل قول حق تعالی .کندیید میأملکوت برای خلافت عظمی، ت

رْض»فرماید: است که می
َ
ی الْأ ماوات  وَ ما ف  ی السَّ رَ لَکمْ ما ف   :ثیهجا«)وَسَخَّ

 (022 :)همان.(21

مْر»
َ
هُ أَحْسَنُ » ؛(50 :)اعراف«.أَلالَهُ الْخَلْقُ وَ الْأ فَتَبارَک اللَّ

ین ق   انسان کامل، باب ربانی، عبد مقرب سبحانی و (20: منونؤ)م«.الْخال 
علم تامّ به حقائق اشیاء و قدرت  او .شیاء استاالهی و مرآت صورت  هخلیف

ی تعال الله تبارک و هبه سبب اینکه خلیف وی آنچه بخواهد، دارد. کامل بر
 تعالیدلیل روشنی از جانب حق نه وصورت وی، مخلوق است و بیّ  است، بر

است که در امر ابداع  ءاست. انسان کامل به سبب کمال، جامع همه آن شی
ی اش هنگام تلقروحانی هتکوین است و برترین اقسام کلام برای او،مخاطب و

، علیم حکیم است.)شیرازی استفاده علم وحکمت از نزد و همعارف الهی
 ( 20 )ب(:2161

مقامات و درجات بسیاری در صعود  طوار وا دارای حقیقتی واحد و انسان کامل
مقامی، اسم خاصی دارد. قلب  و طور سامی مختلف و به حسب هرادارای  است. او

اسماء الهی است و ق یمتحقق به حقا جامع جوامع تجلیات الهی و کامل، انسان
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 ربوبیت الهی که به عرش اللّه الاعظم و به عرش مجیدی نامیده شده، عقل کل و
کل عقول به وجه اعلی است وپس از آن، به حسب مقام تالی برای این مقام عالی، 
عرش کریمی است که نفس کل است و به حسب مقام تالی، مقام او، عرش رحمان 

ل، مقام دیگری برای قلب جامع است که عرش است و بعد از عرش رحمان در نزو
های چهارگانه، عرش ذات شود و فوق عرشعظیم و به وجه دیگر، کرسی نامیده می

 شود،تقیید( نامیده می است که به عرش هویت)هویت اطلاقی؛ مقدس از اطلاق و
که به عرش هویت مطلق،  محمدی، از حضرت کنه ذات فایض است عرش نور
حضرت  ، و«ادنی وأ»شوائب ثنویت تقابل، منزه و به مقام  ازشود و تعبیر می

 :اوصیاء است، اختصاص دارد.)همان ر اولیاء ویسا آنچه بین انبیاء و ختمیت، در
259) 

 استخلاف انسان کامل. 2

، به معنای خلیفه قراردادن کسی را به جای خود، خلیفه خواستن «استخلاف»
تعالی انسان کامل، خلیفه جامع حقو 2استکسی را، کسی را جانشین خویش کردن 

 است. 

جزبه اینکه خلیفه از  ،است دیگر ءمقام شی ءخلافت که قیام شی
وی حاکی باشد،  تدابیر احکام و و آثار عنه در همه شئون وجودی ومستخلف
وجودش که به اسماء حسنی مسمی و به  الله سبحانه در و ؛شودتمام نمی

وجلال، متصف است، فی نفسه از نقص منزه  وصاف جمالاصفات علیا، از 
مقدس است، وحق تعالی در پاسخ  جلت عظمته، فساد و و در فعل خود از شر

که که موجود زمینی را برای خلافت الهی صالح نمی دانستند، فرمود: ئبه ملا
ی أَعْلَمُ ما لاتَعْلَمُون» نِّ ها»؛ (10 :بقره«)إ  سْماءَ کُلَّ

َ
مَ آدَمَ الْأ  (12 :)بقره.«وَ عَلَّ

دارد به  ، سیاق آیه شریفه اشعاردر معنای جعل خلافت وتعلیم اسماء به آدم
که برخی مفسران احتمال  طور خلافت مزبور، خلافتی الهی است و نه آن اینکه اولا  

اند که خلافت نوعی از موجود زمینی قبل از انسان باشد که منقرض شده وخدا داده
                                                           

ام، واستخلف فلانا  من فُلان، جَعله مکانَه؛ والخلیفة، الم 2 ن . خَلف: نقیض قُدَّ لک الذی یُستَخلَف ممَّ
یف؛ والجمع: خُلفاء.)ابن  (۸۳۱/ 5: 2022سیده، قَبله. والجمع: خلائف، وهو الخَل 
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 انسان کند، زیرا تعلیم اسماء به آدم، با آن، مناسبت ندارد وها را جانشین خواسته آن
 ندارد، بلکه فرزندان وی در آن مشارکت دارند و خلافت، به شخص آدم، انحصار

ن آ معنای تعلیم اسماء، به ودیعت قراردادن این علم در انسان است به طوری که آثار
وند، شاین آیاتی که ذکر می اشود و عموم خلافت انسان کامل ب ظاهر ما  ئدا و تدریجا  

 .شودیید میأت

نْ بَعْد  قَوْم  نُوحٍ »فرماید: تعالی میحق ذْ جَعَلَکُمْ خُلَفاءَ م  ثُمَّ »( و ۱۳: اعراف«)إ 
رْض

َ
ی الْأ فَ ف  رْض»(، و ۸۰: یونس«)جَعَلْناکُمْ خَلائ 

َ
: نمل«)وَ یَجْعَلُکُمْ خُلَفاءَ الْأ

۱۳ ). 

ریزی و ازملائکه، ادعای فه در زمین، فساد وخونخداوند سبحان از خلی ثانیا  
که  آن امری است دیگری را ظاهرساخت و تسبیح وتقدیس را نفی نکرد، بلکه چیز

رازی است که در وسع  تحمل خلافت ارضی، توان آن را ندارند و که برحمل وئملا
 (220/ 2: 21680ملائکه نیست.)طباطبایی، 

 :خلافت الهی را واجد شد.)همان ـهاانباء آننه ـآدم به سبب علم به اسماء  و
۸۸۱) 

 بدون علم به وضع لغوی ات،این است که علم داشتن به اسماء مسمیّ  مطلب دیگر
اعیان موجودات کشف کند، برای خلیفه  ای که از حقایق وبه گونه هامفهوم آن و

در  (۸۵۸/ ۸۵: الهی، واجب است واین علم، در خلافت الهی دخالت دارد.)همان
نْ »فرماید: تعالی که میقول حق ینَ م  ذ 

رْض  کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّ
َ
ی الْأ هُمْ ف  فَنَّ لَیَسْتَخْل 

مْ  ه  که در  طور آن ،لهی استاعطاء خلافت ا(، اگرمراد به استخلاف، 55: نور«)قَبْل 
 فرماید:تعالی می، چنین است که حقسلیمان د ووداو مورد آدم و

لٌ ف  » ـ ی جاع  نِّ یفَة  إ  رْض  خَل 
َ
 ؛( ۲۴ه: بقر«)ی الْأ

رْض»ـ 
َ
ی الْأ  ف 

یفَة  نّا جَعَلْناکَ خَل   ؛(۳۱: ص«)یا داوُدُ إ 

ثَ سُلَیْمانُ داوُد»و ـ   55در آیه « ذین من قبلهمالّ »باید مراد از  (۸۱ :)نمل«.وَ وَر 
ه خالی خلیفبعد از ایشان، زمین از  باشند و ولیاء اوا نبیاء واسوره نور، خلفاء الله، از 

 (122/ 2: هماننخواهد بود.)
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صورت ظاهری است که در  او است و 2انسان کامل هنسان، خلیفاآخرین مولود 
ق عالم یچنانچه حقّ الهی به جمعیت حقا ق عالم، جمع است ویآن، جمیع حقا

 (282/ 2: 2160، شود.)شیرازیافزوده شود، خلافت الهی برای او صحیح می

نسان را از آفرینش اتعالی حق .داندجمعیت کل می را مظهر نسان کاملاملاصدرا 
حوال ه اتصفی در استکمال تدریجی و -صلّی اللّه علیه وآله-آدم تا آفرینش محمد 

ه أمّ دماغ انسانیت را ب وی مخّ رأس آدمیت و .داد تا اینکه به غایت فطرت، برسد قرار
شناسد که به حسب زمان، هفت هزارسال می -صلّی اللّه علیه و آله-وجود محمد 

مانند شخص قائم عنداللّه، ثابت در زمین  نسان کاملااست، ولی به حسب مکان 
 است.)همان(

 انسان کامل از حق تعالی استخلاف وجه. 1. 2

ر م بین انسان کامل وحق تعالی دسنخیت بین فعل و فاعل از سویی و سنخیت تا 
تعالی انسان کامل است. ذات و صفات و افعال از دیگرسوی، وجه استخلاف حق

انسان، خلیفه خداوند متعال در زمین است و مقصود از خلافت مزبور، خلافت 
های خاص دارای مقام ولایت وعصمت ها نیست، بلکه انسانعموم انسان

ما کلّ  ع ووعلی النّ  علی الفرد صحّ  ما صحّ کلّ »از باب البته  شایستگی خلافت دارند و
سان ان»اطلاق بیان شود:  ، صحیح است به طور«علی الجنس وع، صحّ علی النّ  صحّ 

 کند واگرچه این گزاره بر برخی از مصادیق نوع، صدق می ،«خلیفه خداوند است
 2استعمال نوع انسان بربرخی افراد آن، صحیح است.

که فاعل  تعالیمرآتیت مطلق فعل، نسبت به مطلق فاعل، حقمبنای سنخیت و  بر
استخلاف،  چون در هر با کمالات ذاتی او سنخیت دارد و مطلق وجود است، فعل او

تعالی عنه وجود داشته باشد حقمستخلف باید مناسبت و سنخیت بین خلیفه و

                                                           
المصدر: ما تولد فیها من جماد الذی هو المعدن و نبات و حیوان وآخر موجود الإنسان الحیوان، خلیفة .  2

 الإنسان الکامل. 
واجتماع ضدین در کلی مثل انسان، منعی ندارد،زیرا  . بر اساس مطلب مزبور، اطلاق اجتماع نقیضین2

مقصود صدق وجود وصفی در برخی افراد وعدم آن در برخی دیگر یا وجود دوصف متضاد برانسان به 
 اعتبارافراد مختلف آن طبیعت نوعی، محذوری ندارد. 
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که با واجب الوجود بالذات از جهاتی سنخیت دارد، استخلاف   انسان کامل جامع را
 .کرده است

ای ت، خلیفهئاطبق دیدگاه صدرالمتألهین خداوند متعال در هر یک از عوالم و نش
ای نیاز دارد، زیرا این نه برای آن است که خداوند در فعل خود به خلیفه دارد و

که به سبب قصور وضعف وجودی خداوند بزرگتر از آن است که نیازمند باشد، بل
 مستخلف از قبول فیض خداوند بدون واسطه است.

بالاتری  کنند و انبیائی که رتبهتوسط ملائکه، پیام الهی را دریافت می انبیاء
 در معراج ، مستقیما   حضرت رسول در میقات و دارند مانند حضرت موسی

 .ر آن موجود استکنند؛ و در طبیعت هم، نظیپیام الهی را دریافت می

 ای بین نفس و روحای بین عقل و طبیعت است و طبیعت، واسطهنفس، واسطه
ای بین طبیعت و قوای طبیعی و قوای طبیعی، بخاری است و روح بخاری، واسطه

ها، ی میان روح بخاری و اعصاب و غضروف است و اعصاب و غضروفواسطه
 واسطه میان قوای طبیعی و اعضای حسی هستند.

اقوی،  نظر بر خدا در زمین است، وجه خلافت او بنا خلیفه ضرت آدمح
اما مقام خلافت کل جهان، به  ،اسمائی است جامعیت وی برای تمام مظاهر

 هنگامی که به مقام محمود نائل گردید، اختصاص دارد. راز حضرت محمد
 خلافت انسان که ملائکه برای کشف حقیقت، سؤال نمودند و شیطان از روی
استکبار واستبداد رأی اشکال نمود، همان امانت و نور الهی بود که از میان 

 مخلوقات، فقط انسان آن را قبول کرد. 

رامت ک این فضل و»ه گاهی از آن به فضل الهی تعبیر شده است، کحقیقت امانت 
کند وخدا را برخلق، فضل و خدا است که آن لطف را در حقّ هرکه بخواهد، می

 بدون واسطه بخشش تمام و ( عبارت از فیض و0: جمعه«)استرحمت نامنته
مقصود از آن، انسان است و بدان سبب امانت نامیده شده که  خداوندی است و

تعالی است که انسان و نه موجود دیگر، فیض و بخشش بدون واسطه، از صفات حق
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ه هر یک از چرا ک ،کند، چون غیر انسان، استعداد پذیرش آن را نداردآن را حمل می
 (292)الف(: 2161، غیرانسان، به وجود خاص خود پایبند است.)شیرازی

صورت خداوند،آفرینش یافته و  خداست، بر انسان کامل از آن جهت که خلیفه
(، زیرا همان طور 29)ب(: 2161، باشد.)شیرازیبینه و شاهد خدای خویش می

 2«الرحمن ةآدم علی صور ه خلقاللّ  انّ »که در حدیث مورد اتفاق ذکرشده است: 
ذات، صفات و  خداوند متعال انسان را بر وجه هدایت آفریده و انسان، شاهدی بر

خالق وی، مشابهت ظاهری و  چرا که میان انسان و ،افعال خداوند متعال است
، افعالی و اسمی وجود دارد و انسان، مخزن معرفت محاذات ذاتی، وصفی باطنی و

 .معدن حکمت اوست خدا و

 یؤتی الحکمه من یشاء ومن یؤتی الحکمه فقد اوتی خیرا  »فرماید: خداوند می
النّبا العظیم الذی هم فیه »فرماید: می ( و در آیه دیگر269 :بقره«)کثیرا  

آیات حکمت مشتمل  ( و انسان کامل، کتاب و در بردارنده همه1: نباء«)مختلفون
در بردارنده آنچه در کتب  و نمونهبرحقایق وجود است. انسان کامل، موجود جامع 

 ( 198 :2162شیرازی، باشد.)الهی ثبت شده، می

برای انسان، تمام مراتب،  هر موجودی در جهان، در انسان وجود دارد و قوه
لهذا در میان همه موجودات، اوبه خلافت الهی اختصاص یافته  ،ثابت است

 تا  ست و انسان کامل، حقیقترین موجودات ادیگر، انسان، کامل به تعبیر .است
اوغایت مطلوب جهان  که جهان به سبب اوآفریده شده و حق مخلوق به است

 است.)همان(

                                                           
ع، در مورد تأویل است و در یک موضع از آن منب« الرحمن»حدیث مزبور بدون ذکر« بحارالانوار». در  2

ی»قوله تعالی:  نْ رُوح  یه  م  نْهُ »و « وَ نَفَخْتُ ف  : -صلی الله علیه و آله-، چنین ذکرشده است: قوله «رُوحٌ م 
ه  بْن  بَحْ  –« خلق الله آدم علی صورته»

یه  عَنْ عَبْد  اللَّ ه  أَحْمَدَ عَنْ أَب 
یه  عَنْ جَدِّ یِّ عَنْ أَب   رٍ حدیثی از ابْنُ الْبَرْق 

مٍ روایت شده که می د  بْن  مُسْل  وبَ عَنْ مُحَمَّ ی أَیُّ هَ گوید: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیهعَنْ أَب  ا یَرْو ونَ أَنَّ اللَّ السلام عَمَّ
هُ وَ اخْتَ  یَ صُورَةٌ مُحْدَثَةٌ مَخْلُوقَةٌ اصْطَفَاهَا اللَّ ه  فَقَالَ ه  وَر  عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَی صُورَت  ر  الصُّ ارَهَا عَلَی سَائ 
ه  فَقَالَ بَیْت   لَی نَفْس  وحَ إ  ه  وَ الرُّ لَی نَفْس  ه  کَمَا أَضَافَ الْکَعْبَةَ إ  لَی نَفْس  فَة  فَأَضَافَهَا إ  نْ ی وَ قَالَ نَ الْمُخْتَل  یه  م  فَخْتُ ف 

ی.)مجلسی،   (22-21/ 0: 2002رُوح 
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پس لازم  2؛آفریدم(نبودی افلاک را نمی تو او نتیجه و غایت مخلوقات است؛)اگر
 (220)الف(: 2161شیرازی، است که وی، برهان برتمام اشیاء باشد.)

گی انسان که به آن، شایست در بالاترین نیرو برترین و صدرالمتالهین عقیده دارد
 کند، نیروی عقلی است و بالاترین صفتی که به آن، انسان برخلافت الهی پیدا می

یابد، صفت علم وحکمت است. به عقیده وی همچنان که همه فرشتگان برتری می
قرار  نباتات برگزیده حیوان را خلاصه و و خداوند نبات را خلاصه و برگزیده عناصر

 ( 250 :.)همانه استداد داد، همین طورانسان را خلاصه و برگزیده جهان قرار

جانشینی انسان از خداوند است و غرض  مقصود از خلقت جهان، خلافت و
هدف از خلقت گیاهان، تحقق  از خلقت ارکان)عناصر(، تحقق گیاهان و

از آفرینش انسان،  حیوانات و مقصود از ایجاد حیوانات، خلقت انسان و هدف
خدا در  مقصود از آفرینش ارواح ناطقه، تحقق خلیفه به وجود آمدن ارواح و

 :2122، )شیرازی.(10 :بقره«)ی جاعل فی الارض خلیفهانّ » ؛زمین است
222 ) 

همه مراتب الهی و کونی از عقول و نفوس کلی و جزئی و مراتب طبیعت تا 
 چون وی کتاب جامع کتب الهی و ت وانسان کامل اس آخرتنزلات وجود، مرتبه

 (20تا: بی ،کونی است، خلیفه خداست.)قیصری

 نویسد: باره میجامی دراین

 کند وحق سبحانه وتعالی در آئینه دل انسان کامل که خلیفه اوست تجلّی می
گردد و به وصول آن، فیض دل او برعالم فایض می تجلّیات از آینه عکس انوار

این کامل در عالم باقی است، از حق، تجلّیات ذاتیه و  تا ماند وباقی می
رحیمیه را به واسطه اسماء و صفاتی که این موجودات،  رحمت رحمانیه و

کند. پس عالم به این استمداد و استمداد می ،هستند او محل استواء و مظاهر
ماند ومادامی که این انسان کامل در عالم است، فیضان تجلّیات، محفوظ می

به حکم او و هیچ  یچ معنایی از معانی، از باطن به ظاهر، بیرون نیاید، مگره
 جمیع آنچه در عالم مفصلاَ  او و ی از ظاهر به باطن در نیاید، مگر به امرئشی

                                                           
  (005/ 26همان: «.)لولاک لما خلقت الافلاک...»...: -صلی الله علیه وآله-. قیل للحبیب 2



 

 

حق
با 

ل 
ام

 ک
ان

س
 ان

ت
خی

سن
ی 

س
رر

ب
ی...

عال
ت

 /
ی

اد
دام

یر
 م

ید
مج

د 
سی

 

811 

مندرج است؛ پس انسان، عالم صغیرمجمل  است، در نشئه انسان، مجملا  
روی مرتبه اما از  ،مفصل است عالم، انسان کبیر است از روی صورت و

عالم، انسان صغیر است، زیرا که خلیفه را استعلاء است  انسان، عالم کبیر و
 (82-89: 2156، )جامی.برمستخلف علیه

 نویسد: صدرالمتألهین در تبیین مقامات و درجات انسان کامل چنین می

برای انسان کامل مقامات و درجات جوهری است که وی در سیروسلوک 
گردد. اش به سوی خدا به آن مقامات و درجات واصل میمعنویباطنی و سفر 

 در آیه -که منسوب به خداست-انسان سالک هنگامی به مقام روح الامری 
گردد؛ که به امر خدا به ( نائل می22 :ص«)ونفخت فیه من روحی» شریفه

ی عقلی، متحد گردد و این مقام، نفوس مفارقه واصل و با مرتبه ذوات کامله و
نخواهد  -صلوات الله علیهم اجمعین-اولیای واصل  جز برای انبیاء کامل و

ثیر، آفرینش، أبود. در این مرحله، انسان واسطه میان خدا و مخلوقاتش در ت
الق به ثیر خدا، خأثر به تؤگیرد وباقی به بقاء خدا و متصرف و تدبیر قرار می

ت، طاعت و عبادتش، خلق خدا و نیز مکوّن به تکوین خداست و به همین عل
سول فقد من یطع الرّ »کما اینکه خداوند فرمود:  ،طاعت و عبادت خداست

کس رسول را اطاعت کند به تحقیق، الله را  هر ؛(80 :نساء«)اطاع الله
 اطاعت کرده است. 

 :نتیجه

عل تعالی است و بین فکه فعل حق این تحقیق، بیان شد نفس انسان از آن نظر در
ام وجود دارد؛ از حیث ذات، وصف و فعل، مظهر و مرآت و فاعل سنخیت ت

تعالی نیز مرآت تعالی هستند، حقتعالی است و همان طور که اشیاء مرآت حقحق
عالی است تیت نفس نسبت به حق تعالی، سبب معرفت او به حقاشیاء است و مرآت

است. نفس انسان، به وزان مراتب و عوالم وجود، دارای درجات وتطور وجودی  و
تطور او، واسطه فیض در قوس نزول و نیز واسطه فیض در قوس صعود است. 

حصول  وجودی تکاملی نفس در قوص صعود، سبب فعلیت کمالات وجودی و
ام ت انسان کامل، مظهرتعالی است. شأنیت خلافت جامع انسان به استخلاف حق

و فاعل سنخیت بین فعل و اوست. جامع تعالی و خلیفه اوصاف و اسماء حق
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تام بین انسان کامل وحق تعالی در ذات و صفات و افعال و مظهریت تام  سنخیت
 تعالی است. وی در اسماء الهی، منشأ استخلاف انسان کامل از سوی حق

 

 

 و مآخذ:منابع 

 داربیروت: ، ۸۰ج، العرب لسان (،2008، محمد بن مکرم)منظورابن −
  .التراث العربی احیاء

، المحکم والمحیط الاعظم (،2022)اسماعیلابن سیده، علی بن  −
 تحقیق: عبدالحمید هنداوی، بیروت: دارالکتب العلمیة. 

یب  (،2000)اصفهانی راغب، ابوالقاسم حسین − المفردات فی غر
  .کتاب نشر دفترقم: ، القرآن

، مقدمه و تصحیح و نقد النصوص (،2156)جامی، عبدالرحمن  −
 .فه ایرانسرات انجمن فلانتشا تهران: تعلیق: ویلیام چیتییک،

یفات ق(،2106)سید شریف ،جرجانی −   .انتشارات جمالیهمصر: ، التعر

دفتر نشر قم: ، فروق اللغات (،2008)نورالدین ،حسینی جزائری −
  .فرهنگ اسلامی

مفاتیح الغیب، بیروت:  ،کبیر تفسیر ق(،2002الدین)فخر ،رازی −
 .دارالفکر

تهران: انتشارات دانشگاه  ،شرح الاسماء (،2122)ملاهادی ،سبزواری −
  .تهران

یم (،2160)شیرازی صدرالدین محمد − ، 2، جتفسیر القرآن الکر
 .انتشارات بیدارقم: تصحیح: محمد خواجوی، 

یم (،2121ـــــــــــــــــــــــــــ) − ، 1، جتفسیر القرآن الکر
 .انتشارات بیدارقم: تصحیح: محمد خواجوی، 
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یم(،2162ـــــــــــــــــــــــــــ) − ، 0، جتفسیر القرآن الکر
 .انتشارات بیدارقم: تصحیح: محمد خواجوی، 

یمتا(، ـــــــــــــــــــــــــــ)بی  − ، 2، جتفسیر القرآن الکر
 .انتشارات بیدارقم: تصحیح: محمد خواجوی، 

الاسفار الحکمة المتعالیة فی تا(، ــــــــــــــــــــــــــ)بی −
 .، قم: شرکت دارالمعارف الاسلامیه2، جالعقلیة الاربعة

الحکمة المتعالیة فی الاسفار  تا(،ـــــــــــــــــــــــــــ)بی −
 .، قم: شرکت دارالمعارف الاسلامیه2، جالعقلیة الاربعة

الحکمة المتعالیة فی الاسفار (،2181ـــــــــــــــــــــــــــ) −
 .شرکت دارالمعارف الاسلامیه :هرانت، 1، جالعقلیة الاربعة

الحکمة المتعالیة فی الاسفار (، 2186ـــــــــــــــــــــــــــ) −
 .، قم: مطبعه علمی6، جالعقلیة الاربعة

الحکمة المتعالیة فی الاسفار  تا(،ـــــــــــــــــــــــــــ)بی −
 .، قم: مطبعه علمی2، جالعقلیة الاربعة

الحکمه المتعالیه فی  (،2128ـــــــــــــــ)ــــــــــــ  −
 .، قم: شرکت دارالمعارف الاسلامیه۱، جالاسفارالعقلیه الاربعه

الحکمه المتعالیه فی  (،2129ـــــــــــــــــــــــــــ) −
 .، قم: شرکت دارالمعارف الاسلامیه9، جالاسفارالعقلیه الاربعه

، تعلیق و الشواهد الربوبیه (،2106ـــــــــــــــــــــــــــ) −
  .الدین آشتیانی، دانشگاه مشهدتصحیح سید جلال

التعلیقات سبزواری علی  (،2106ـــــــــــــــــــــــــــ) −
شگاه الدین آشتیانی، دانسید جلال :تعلیق و تصحیح ،الشواهد الربوبیة

 .مشهد

سید  ، تحقیق:هیهالمظاهر الا  (،2122ـــــــــــــــــــــــــــ) −
 .انتشارات دفتر تبلیغات اسلامیقم: الدین آشتیانی، جلال
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، تحقیق محمد المبدا والمعاد (،2182ـــــــــــــــــــــــــــ) −
 .ذبیحی وجعفرشاه نظری تهران: انتشارات بنیاد حکمت صدرا

، ترجمه و اسرار آلایات ،)الف((2161ـــــــــــــــــــــــــــ) −
 .انتشارات موسسه فرهنگیتهران: تحقیق: محمد خواجوی، 

، تصحیح و مفاتیح الغیب ،)ب((2161ـــــــــــــــــــــــــــ) −
انتشارات مطالعات و تحقیقات تهران: مقدمه: محمد خواجوی، 

  .فرهنگی

، تصحیح : مجموعه رسائل فلسفی ـــــــــــــــــــــــــــ)(، −
  .انتشارات حکمتتهران: حامد ناجی اصفهانی، 

سید ، تصحیح: المعاد المبداء و (،2180ـــــــــــــــــــــــــــ) −
 .انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی :الدین آشتیانی، قمجلال

، ۱،جالقران المیزان فی تفسیر (،2180)طباطبایی سیدمحمد حسین −
  .تهران: دارالکتب الاسلامیه

رات اانتشقم: ، شرح القیصری علی فصوص الحکم تا(،)بی، قیصری −
  .بیدار

)الاصول، الکافی (،2169)جعفر محمد بن یعقوبابی ،کلینی رازی −
 .الکتب الاسلامیه فروع، الروضه(، تهران: دار

تفسیر بیان السعاده فی مقامات  (،2008)سلطان محمد ،گنابادی −
 .منشورات اعلمی للمطبوعاتبیروت: ، العباده

 ةمئالا خببارالا  لدررة لجامعا الانوار بحار (،2001)مجلسی محمدباقر
 .، بیروت: داراحیاءالتراث العربیالاطهار


